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‎وقتی که چشم باز کنی و پدری در کنارت 
نبینی بی‌اختیار هزار و یک سؤال در ذهنت 

ایجاد خواهد شد که شاید پاسخشان را بعد از 
چهل و اندی سال نتوانی پیدا کنی.

‎از خانواده خودت شروع می‌کنی؛ از مادرت: 
»پسرجانم! بابا رفته بهشت، پیش خدا!«

‎جوابی گنگ برای یک کودک خردسال!
‎به جای اسباب بازی‌های مرسوم، وسایل و 
ابزار پدرت که شامل لباس و کلاه خلبانی، 

دوربین عکاسی فیلمبرداری و چند قلم دیگر 
است، می‌شود ابزار بازی‌های کودکانه‌ات.
‎بزرگتر که می‌شوی عکس و نام پدرت را 

به‌جز خانه در خیابان‌های شهر‌های ایران هم 
می‌بینی. نامش را در جامعه زیاد می‌شنوی.

‎روزی شخصی برای ساخت فیلمی مستند از 
پدرت به خانه‌تان می‌آید که بعد‌ها خودش 
می‌شود »سید شهیدان اهل قلم« که پدرت 

را فاتحانه روایت می‌کند!
‎شخص دیگری ساخت سریالی را عهده‌دار 
می‌شود که زندگی پدرت را به تصویر بکشد 

به روایتی دیگر.
‎نامش می‌شود سیمرغ.

‎و چرا سیمرغ؟! پرس‌و‌جو می‌کنی و 
می‌فهمی که نام رمز پدرت در عملیات‌  

سیمرغ بوده.
‎و چرا سیمرغ؟! افسانه سیمرغ را مطالعه 
کرده و می‌بینی که این فقط یک نام است 
اما پدرت افسانه نبود؛ حقیقتی بود از دل 

مردمان همین دیار.
‎به مازندران و کیاکلا می‌روی زادگاه پدر، به 
لرستان و بروجرد می‌روی جایی که اصالت 
پدر آنجاست، به اصفهان و شیراز که دوران 
سربازی و پیشاهنگی را گذراند، به کرمانشاه 

پادگان محل خدمتش و پایگاه هوانیروز آن، 
به ایلام محل شهادتش میمک...

‎و تمام اینها تفسیر حقیقتی است که همه 

جای ایران سرای اوست.
‎پاسخ سؤالاتت را در جای جای ایران خواهی 

یافت.
‎راستی پدرت چه کرده بود؟

‌می گویند قبل از انقلاب در پایگاه هوانیروز 
اعلامیه‌های حضرت امام)ره( را منتشر 

می‌کرد که دستگیر می‌شود و شکنجه.
‎از کسی می‌شنوی که در اوایل جنگ، صدام 

برای سرش جایزه تعیین کرده و پس از 
شنیدن خبر شهادتش یک هفته در بغداد 

جشن گرفته بود.
‎عشایر دشت میمک ایلام می‌گویند: »او مثل 

پدر بود برای همه ما«
‎معنای پدر را آنجا درک می‌کنی:

‌می گویند وقتی تانک‌های عراقی به خانواده 
و حتی دام‌های ما رحم نمی‌کردند و ما از 

ترس جانمان فرار می‌کردیم، او را بالای 
سرمان می‌دیدیم که چند لحظه بعد آرامش 

را به ما هدیه می‌داد و می‌رفت.
‎تفسیر واقعی یک پدر...

‎پیدا کردن جواب سؤالاتت کار را سخت‌تر 
می‌کند.

‎اکنون بار مسئولیت روی دوش خود احساس 
می‌کنی، باری سنگین.

‎گلایه‌های کودکی و نوجوانی و جوانیت از 
اینکه چرا پدرت رفته و تنهایت گذاشت به 

مرور تبدیل یک حس افتخار می‌شود.
‎افتخاری ماندگار برای تمام دوران.

‎جمله رهبرت به این افتخار حس دوچندان 
می‌دهد:

‎»شهید کشوری از مؤمنین بالله و رجال 
صادق در راه این انقلاب بود.«

‎با خود می‌اندیشی که سرگذشت پدرت 
سرگذشت مفصلی است و در چند خط 

نمی‌گنجد.
‎دلنوشته از درد است و دلت پر از درد. چه 

چیز درد این دل را تسکین می‌بخشد؟ حضور 
پدرت... چند سالی است که بیشتر از قبل 

حسش می‌کنی. او شده معنای حقیقی آیه 
ولاتحسبن...

‎به امید دیدارش می‌مانی تا ظهور منجی 
موعود

‎به نام او که شهید است
‎علی کشوری


